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پرده نقره‌ای

در پی انتصاب سرپرست سازمان سینمایی مطرح شد

 انتظارات سینماگران 
از مدیریت جدید سینما

طراح چهره‌پردازی و طــراح صحنه و لباس 
سینما در پی انتصاب حسین انتظامی به‌عنوان 
سرپرست سازمان سینمایی گفت: فقدان امنیت 
شغلی، بیکاری گسترده، قراردادهای یک‌جانبه 
به نفع تهیه‌کنندگان و افول شدید سطح کیفی 
آثار سینمایی از جمله مشکلات امروز سینما است 
البته ما مشکلات پیچیده، متنوع و گسترده‌تری 
داریم که باید برطرف شوند؛ اما اگر همین موارد 
هم توسط مدیریت جدید سینما رسیدگی شود 
می‌توانیم کمی نسبت به آینده سینما خوش‌بین 

باشیم.
نوید فرح مرزی ادامــه داد: مهم‌ترین اتفاقی 
که می‌تواند این بحران و بی‌عدالتی گسترده در 
سینما را برطرف کند، تأمین امنیت شغلی اهالی 
سینما است؛ وعده‌ای که سال‌ها است داده شده اما 
هیچ‌یک از مدیران سینما آن‌را عملی نکرده‌اند و 
سینماگران هم‌چنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند؛ 
تقسیم کار در سینمای ما معنایی ندارد و باندبازی 
و رفیق‌بازی و زدوبند در سینما حرف اول و آخر 

را می‌زند.
این ســینماگر با بیان این‌کــه مبحث مهم 
قراردادهــا نیز یکی دیگــر از دغدغه‌های امروز 
اهالی سینما است، گفت: سال‌هاست ما شاهد 
قراردادهایــی یک‌جانبه میان ســینماگران و 
تهیه‌کنندگان و به نفع تهیه‌کنندگان هستیم در 
واقع وضعیت به‌گونه‌ای است که ما اهالی سینما 
به‌عنوان طــرف دوم قرارداد محکوم هســتیم 
دستورات و خواسته‌های طرف اول قرارداد را بدون 
هیچ‌گونه چون‌وچرایی اجرایی کنیم غافل از آن‌که 
برخی تهیه‌کنندگان برای پرداخت دستمزدها 

سینماگران را آزار می‌دهند.
فرح مرزی خاطرنشــان کرد: یکــی دیگر از 
مشکلات سینمای ما افول شدید سطح کیفی 
آثار سینمایی است. این اتفاق نیاز به یک بازنگری 
جدی و اساسی از سوی سیستم مدیریتی سینما 
دارد. امروزه ما در سینما با آثاری مواجه هستیم 
که اغلب رنگ‌وبویی از فرهنــگ و هنر در آن‌ها 
دیده نمی‌شود و بسیار پیش پاافتاده، سخیف و 

مبتذل هستند.
وی تأکید کرد: ما نباید برای کشاندن مخاطبان 
به سینما به هر ترفند و وسیله‌ای دست بیندازیم؛ 
سینما مکانی فرهنگی و هنری است و باید حرمت 
فرهنگ و هنر در آن رعایت شــود. ما نباید آثار 
سخیف و نازل به مخاطبان سینما عرضه کنیم. 
متأســفانه امروزه شاهد تولید بســیار اندکی 
از آثاری هســتیم که فاخر هســتند و اکثر آثار 
سینمایی به‌شدت مشکل دارند و سطح توقع و 

ذائقه مخاطبان را کاهش داده‌‌اند.
    

فیلمساز خوب پشت در نمی ماند
مستندسازی که در ایران سابقه‌ای نسبتا طولانی 
دارد، در طول 12ســال گذشــته، در جشنواره‌ای 
اختصاصی تحت عنوان »سینما حقیقت«، امکان 
بروز، ظهور و اســتمرار در حوزه‌ای مختص به‌خود 
را یافته است؛ حوزه‌ای که تماما به مستندسازی و 

فیلم‌های مستند اختصاص دارد.
این سوال مطرح می‌شود که »سینما حقیقت« 
پس از طی پیش از یک دهه تا چــه حد در تحقق 

اهدافش موفق بوده است؟
در پاسخ به این پرسش، پژوهشگر ایرنا به سراغ 
»شهنام صفاجو« مدیر روابط عمومی »جشنواره 
ســینما حقیقت« و مدیر روابــط عمومی »مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی« رفت تا در این 

باره نظراتش را جویا شود. 
صفاجو در جواب این سوال پژوهشگر ایرنا که آیا 
این جشنواره اثرگذاری داشته است یا خیر، گفت: 
قطعا توانسته است. ما در همه این سال‌ها هدف‌مان 
این بود که نگاه سنتی به فیلم مستند را تغییر دهیم 
چرا که فیلم مستند مترادف فیلم‌های حیات وحش 
بود؛ و امروز بسیار خوشحالیم که فیلم‌های مستند 
اجتماعی ساخته و دیده و پیگیری می‌شوند تا ما به 
هدفی که دنبالش بودیم، برسیم. ما به فیلم‌ها متفاوت 
با جذابیت مختلف برای عموم مردم و مخاطبان به آن 
رسیده و توانسته‌ایم آن نگاه و فرهنگ سنتی به فیلم 

مستند را تغییر دهیم. 
وی افزود: سینمای مستند تماشاگران مختلفی 
دارد و قرار نیست صرف سینما حقیقت محلی برای 
حضور و رویت و اکران فیلم‌های مســتند در یک 
بازه زمانی کوتاه باشد؛ در همه دنیا پشتیبان اصلی 
سینمای مستند تلویزیون‌ها و شبکه‌های مختلف 
تلویزیونی هستند که باید فیلم‌های مستند خوب 
را در گونه و در ســاعات مختلف و با برنامه منسجم 
و حساب شــده و تبلیغات مناســب به مخاطبین 
خود ارائه کنند. متاسفانه تلویزیون ما و شبکه‌هایی 
که ضریب نفوذ بالایی دارنــد از این وظیفه و هدف 

فاصله دارند.

آذر فخری، روزنامه‌نگار

فیلم: بمب، یک عاشقانه
نویســنده و کارگردان: پیمان 

معادی
بازيگران: لیلا حاتمــی، پیمان 
معادی، ســیامک انصــاری، حبیب 
رضایــی، ســیامک صفــری، صبــا 

گرگین‌پور، معصومه قاسمی‌پور و ... 
    

آن‎چه در فیلم جریان دارد
یک مدرسه، یک مجتمع مسکونی 
و یک شهر، که فضای جنگ و بمباران 
بر آن‎ها حاکم است. مدرسه‎ای که در آن 
پسربچه‌های دهه شصتی تحت سلطه 
نظام آموزشی بگیر و ببندی هستند که 
در آن نمی‎توانند به‌راحتی به شادی‎ها و 
خوشی‎هایی که لازمه زندگی‎شان است 
بپردازند؛ هرچه از نوار کاست و عکس 
خواننده و ... دارند، خیلی زود توسط خود 
بچه‎ها یا ناظم و پرورشــی، شناسایی و 
ضبط می‎شود. طبق معمول، بچه‎ها در 
این‎طور موارد از بزرگ‎ترهایی که وظیفه 
آموزش آنان را به عهده دارند، دو سه قدم 
جلوترند. اما داســتان فیلم این نیست. 
هرچند با این نماها شــروع می‎شود: با 
ســخنرانی مدیر بددهانی که جنگ و 
صدام را به ناسزا می‎گیرد و تحقیر می‎کند 

و می‎خواهد بچه‎ها را با همین زبان، و به 
همراه ناظم چوب به ‎دست، ارشاد کند.

آدم‎های مدرسه، ســوداهای خود 
را دارند. آدم‎های مجتمع مســکونی 
سوداهای خود را دارند و شهر در اضطراب 

بمباران، در تب‎وتاب است.
اما باز داســتان فیلم این‎ها نیست. 
داستان فیلم درباره ایرج )با بازی پیمان 
معادی( و میترا )بــا بازی لیلا حاتمی( 
است؛ داســتان زوجی که به‎خاطر یک 
ســوءتفاهم، با این‎که هنوز در زیر یک 
سقف زندگی می‎کنند، مدت‎هاست با 
هم حرف نمی‎زنند و هرچه بیشتر حرف 
نمی‎زنند، سوءتفاهم عمیق‎تر می‎شود. 
ایرج ناظم مدرسه است و میترا آموزگار. 
دو نفری که طبعا به‎واسطه شغل‎شان، 
باید حرف زدن و اقناع کردن را بلد باشند. 
اما روند فیلم به گونه‎ای است که در آن، 
آدم‎های داســتان، اصلا حرف‎زدن بلد 
نیســتند. نه در محیط مدرسه فضای 
گفت‎وگو وجــود دارد و نــه در محیط 
خانه، بین بچه‎ها و والدین و بین زن‎ها 
و شوهرها. اگر سکوت ایرج و میترا، این 
‎همه توی چشم می‎زند، برای این است 
که این‎ها اساســا نباید ساکت باشند؛ 
آخر این دو نفر فرهنگی‎اند  باســوادند 
و کارشــان آموزش و فرهنگ و تربیت 

است. 

در تهران سال 66 هستیم و در میانه 
بمباران‌ها، و ایرج و میترا، آن‎قدر از هم 
فاصله گرفته‎اند که هنگام اعلام وضعیت 
قرمز، به پناهگاه نمی‎روند، چراکه با از 
دست دادن یکدیگر، احساس می‎کنند  
دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند 

حتی جان‎شان را.
یک داستان دیگر هم در این میان 
جریــان دارد: یکــی از دانش‎آموزان 
مدرسه ایرج، یک شب هنگام بمباران 
که بــه زیرزمیــن مجتمــع می‎رود 
دختری هم‌سن‌وســال خــودش را 
می‌بیند و عاشــقش می‌شود. عشقی 
معصوم و نوجوانانه درست در گیرودار 
جنگ و در بستر عشق رو به اضمحلال 
ایرج و میترا. این عشق نوجوانانه است 
که درنهایت، ایرج و میترا را به حرف 
می‎آورد. آن‎ها بالاخــره با هم حرف 
می‎زنند، هرچند درست در لحظه‎ای 
که دوباره یکدیگــر را پیدا می‎کنند، 
بمبی روی مجتمــع می‎افتد و ایرج 
مجروح می‎شود و معلوم نیست زنده 
می‎ماند یا نه. آن شبی که بمب بر سر 
این ساختمان می‎افتد، پسر نوجوان 
دیگر نیست و نامه‎ای که می‎خواست 
به دختــرک بدهد، در دســت ایرج 
می‎مانــد. درواقع خوانــدن این نامه 
عاشقانه است که ایرج را تکان می‎دهد. 

آدم‌ها و چهره‌های‌شان
فیلم بر نکته مهمــی تاکید دارد.  بر 
این‌که آدم‌ها در جامعه‌ای قرار گرفته‌اند 
که نمی‌توانند خود واقعی‌شان باشند. 
موسیقی و شــادی و رقص هست، اما 
پنهانی. همان مدیر و ناظمی که بچه‌ها 
را تقریبا وامی‌دارند که در نماز جماعت 
مدرسه شرکت کنند، خودشان به همراه 
آمــوزگاران دیگر در دفتر و پشــت در 
بسته ترانه عاشقانه می‌خوانند و با ریتم 
آن ضرب می‌گیرند. ســاکنان مجتمع 
که جنــگ را پذیرفته‎اند و در شــهر و 
فضایی که چهره جنگ‎زده و اندوه‎بار دارد 
زندگی می‎کنند، وقتی به زیرزمین پناه 

می‎برند خودشان می‎شوند؛ آن خودی 
که جنگ را دوســت ندارد که هیچ، از 
آن می‎ترســد و به بازی تخته‎نرد پناه 
می‎برد. خودی که از جنگ فرار می‎کند؛ 
خیلی‎ها شهر و خانه  را به هوای یک جای 
امن می‎گذارند و می‎روند.  در زیرزمین، 
در سوسوی چراغ‌های گردسوز نفتی و 
چراغ قوه‎ها، روابط همسایه‎ها با یکدیگر 
تغییر می‎کند. زیرزمین آخرین پناه‎گاه و 
آخرین امید همسایه‌ها برای زنده ماندن 
از آتش جنگ و بمباران است، اما همین 
مکان تبدیل می‌شود به میعادگاه عشق 
دو نوجوان، و به‌خصوص پســرک که، 
پس از نماز جماعت در مدرسه، پیشانی 
بر ســجده می‌گذارد و دعا می‌کند که 
جنگ و بمباران ادامه پیدا کند و از صدام 
به‌خاطر بمباران‌ها، تشکر می‌کند؛ زیرا 
باعث شده عشق سمانه در دلش جوانه 
بزند. اگر این شب‌های بمباران نباشند، او 

کجا می‌تواند سمانه را ببیند؟!  
عشق بر همه‌چیز غلبه می‌کند!

این فیلم، یک نگاه شاعرانه و ظریف به 
جنگ است. جنگ را آن‌طور که اغلب به 
ما نشان داده‌اند، به‌ تصویر نمی‌کشد. در 
این فیلم، نوجوانی هست که آرزو می‎کند 
جنگ تمام نشود. در این فیلم، شب‎های 
با وضعیت قرمز، فرصتی می‎شود برای 
بازیافتن عشق به محاق رفته یک زوج که 
مدت‎هاست سکوت کرده‎اند. در این فیلم، 
فضای عشق چنان حاکم است که از شدت 
آن، سکوت بیشتر شــنیده می‌شود تا 
صداها. گفت‌وگوها بسیار کم و سکوت‌ها 
بسیار طولانی‌ و عمیق‌اند.  میترایی که 
خودش مبتلا به سکوتی قهرآمیز با ایرج 
است، به شاگرد خود توصیه می‌کند با پدر 
و مادرش که در شرف جدایی‌اند، حرف 
بزند. میترا، لحن و صــدای گفت‎وگو را 
جســت‎وجو می‌کند اما ایرج، با بدبینی 
که به آن گرفتار آمده  بر فضای سکوت 
دامن می‎زند  و تمام هنــر کارگردان در 
نشان دادن این سکوت است؛ در این‌که 
به تماشاگر کمک می‌کند، صدای سکوت 
را بشنود. این‌که گاهی برای حل شدن 
بعضی مشــکلات و بــرای از بین رفتن 
بعضی فاصله‌ها، لازم نیســت حرف و 
هیاهویی در میان باشــد، نامه عاشقانه 
یک پسر نوجوان، به یک دختر نوجوان، 
به‌تنهایی می‌تواند واگویه‌های ذهن دو 
بزرگسالی باشد که همدیگر را به‌آسانی 
گم کرده‌اند و به سختی در جست‎وجوی 
یکدیگرند. نامه نوجوان عاشق، حدیث 
نفس این زوج است، تا در وانفسای جنگ 
و آوار و ویرانی، و درست از میان همین آوار 
دوباره راهی به سوی هم پیدا کنند. زیرا 
تا آن کهنگی‌ها ویران نشوند، نمی‌توان 
به تازگی هوای بیرون و خنکای یک روز 

خجسته، دست یافت. 

کم می‌خندیم ولی خوب 
می‌خندیم

برای بسیاری از ما، فضای زیرزمین 
و ترس و اضطراب جنگ، آشناســت 
و ملموس. ما هم مثل ســعید، فارغ 
ز غوغای جهان، در ایــن پناه‎گاهی 
که چنــدان هم امن نیســت، در نور 
چراغ‎های نفتی، با دست روی دیوار 
سایه انداخته‎ایم. هرچند سایه‎بازی 
سعید، بیشتر برای جلب‌توجه سمانه 
است. در این زیرزمین برادر سعید هم 
هست؛ پسری با سندرم داون، که فکر 
می‎کند جنگ و بمبــاران، یک بازی 
اســت و پدرش تایید می‌کند که بله 

این یک بازی است. 
فیلم ســکانس‌های خنده‎آوری 
هم دارد که بیــش از آن‎که بخواهد 
فیلم را به ســوی کمدی بکشــاند، 
نوعی همدلی دوســتانه و شــوخ و 
شنگ را بین تماشــاگران و داستان 
فیلــم و آدم‌هایش، برقــرار می‎کند. 
برای همین، »بمب« واقعا یک فیلم 
عاشقانه تمام‌عیار است و نه یک فیلم 
جنگی یا حتی ضد جنگ. جنگ تنها 
بســتری اســت برای بیان و نمایش 
جنگ و ستیز و مناقشه درونی آدم‌ها 
با خودشــان که درنهایت، آسیب و 
ضربه‌اش بــه دیگران هــم برخورد 
می‌کند. باید این دیواری را که رویش 
آوار ریخته و جلوی نگاه و احســاس 
ما را مســدود کرده، ویران کرد. باید 
به امدادهای بیــرون از خود امیدوار 
بود. باید اصلا به نجات امیدوار بود و به 
پیروزی عشق و رسیدن به رستگاری 

ایمان داشت. 
در این فیلم، ما حرف نمی‌شنویم. 
در این فیلم ما کــم می‌خندیم، ولی 
از تــه دل می‌خندیم. بــه چیزهایی 
می‌خندیم که از دل زندگی و روابط و 
دردها و رنج‌های آدمی بیرون می‌زند 
می‌خندیم؛ چون این گذشته ماست: 
جنگی نافرجام، رابطه‌هایی نافرجام... 

عشق‌هایی ابراز نشده و... سکوت! 

»بمب« یک عاشقانه صادقانه است

بگذار سکوت ما را به هم برگرداند

یادداشت

این فیلم، یک نگاه شاعرانه و ظریف به جنگ است. جنگ را آن‌طور که اغلب به ما نشان داده‌اند، به تصویر نمی‌کشد. در 
این فیلم، نوجوانی هست که آرزو می‎کند جنگ تمام نشود. در این فیلم، شب‎های با وضعیت قرمز، فرصتی می‎شود برای 
بازیافتن عشق به محاق رفته یک زوج که مدت‎هاست سکوت کرده‎اند. در این فیلم، فضای عشق چنان حاکم است که از 

شدت آن، سکوت بیشتر شنیده می‌شود تا صداها. گفت‌وگوها بسیار کم و سکوت‌ها بسیار طولانی‌ و عمیق‌اند. 

علی حاتم

ســینمای کمدی کلاسیک که به کمدی 
بزن‌بکوب )Slap Stick( معروف بود، دیگر 
طرفدار چندانی ندارد. خیلی از شوخی‌های 
تکراری‌اش)مثل پرتــاپ کیک توی صورت( 
برای مخاطبان امروزی خنده‌دار نیســت و 

ظاهراً سینمایی از مد افتاده است.
از منظری دیگر اما بایــد این نوع کمدی 
را به مثابه ســینمایی ناب قلمداد کرد، چون 
متکی بود به تصویر و نه دیالوگ. سینمایی که 
برخلاف فیلم‌های امروزی، حادثه، حرکت و 
هیجان در آن با ترفندهای کامپیوتری، پرده 
سبز و آبی و اســتفاده از اسپشال افکت ایجاد 
نمی‌شد، صحنه‌ها واقعی بود، کمدین‌ها بدل 
نداشــتند و از طناب‌های ایمنی به شکلی که 

حالا وجود دارد خبری نبود. 
چاپلیــن، لویــد، کیتون و... بــرای خلق 
لحظه‌های کمیک بارها تا سرحد مرگ پیش 
رفتند. آن‌ها از آسمان‌خراش‌ها بالامی‌رفتند، 
از قطار، ماشــین و هواپیما آویزان می‌شدند. 

با مشــکلاتی که بســیاری از مواقع ناشی از 
تضادهای اجتماعی، تبعیــض و بیکاری بود. 
دست‌وپنجه نرم می‌کردند و تصویری گویا از 

وضعیت انسان مدرن در سده  بیستم بودند. 
هنوز در کلان‌شهرهای دنیا ازجمله کشور 
خودمان، هــر روز صبح حوادثــی را تجربه 
می‌کنیم که بی‌شــباهت به حوادث کمدی 
بزن‌بکوب نیست: فروریختن ناگهانی بناهایی 
که بساز و بفروش‌ها ساخته‌اند، لایی کشیدن 
ماشین‌ها و تصادفات متعددی که به نزاع‌هایی 
مضحک و بیهوده می‌انجامد، بالا رفتن مردم 
از سروکول هم در مترو و اتوبوس، رد شدن از 
وسط خیابان که روی خط‌کشی عابر پیاده هم 

خطر جانی دارد و... 
تعقیــب و گریزهای بی‌پایــان، حرکات 
محیرالعقــول و آکروباتیــک کمدین‌های 
کلاســیک و بلاهایی که سرشــان می‌آمد، 
باعث شــد منتقدان آن‌هــا را مرتاض‌های 
ســینما لقب دهند. مرتاض‌هایی که با وجود 
همه مشکلات به کنج خلوت و انزوای زاهدانه 
پناه نبردند، چون در دنیای مدرن وقتی برای 

این کارها نیســت و انســان معاصر چاره‌ای 
 جز این نــدارد که همــواره در بطــن ماجرا 

وحوادث باشد. 
گویی آن‌هــا به توصیه آرتــور رمبو عمل 
می‌کردند که باید مطلقا مدرن بود. پس با سلاح 
طنز به جدال دائمی‌شان با پلیس‌ها، ماشین‌ها 
و شرایط نامساعد اجتماعی ادامه دادند، منتها 
هریک به شــیوه خود؛ لوید ماشین‌ها را بدل 
به ابزاری کرد برای نمایــش هنرنمایی‌های 
خود، چاپلین علیه ماشــین و تکنولوژی سر 
به شورش گذاشت )عصرجدید( ولی کیتون 
برخلاف او در آثارش ســعی کرد به‌رغم همه  
مشکلات با ماشــین همراه شــود و آن‌ را به 
‌خدمت خــود درآورد)ژنــرال( و در پایان هر 
چند بر ماشین پیروز می‌شد؛ هیچ تغییری در 
صورت ســنگی‌اش پدید نمی‌آمد، حتی یک 
لبخند کوچک نمی‌زد. شاید چون دلیلی برای 
شادمانی نمی‌دید. چهره بدون حالت کیتون، 
چهره مسخ شده انســانی بود در دنیایی معنا 

باخته و مضحک.
کمدی کلاســیک و قهرمانانــش تاثیر 

غیرقابل‌انکاری بر ادبیات مدرن گذاشــتند. 
بکت زوج ولادیمیر واستراگون را با الهام از زوج 
جاودانه  لورل و هاردی خلق کرد. نمایشنامه 
»ارباب پونتیلا و برده‌اش ماتی« اثر برشــت، 
داستانی بسیار شــبیه به فیلم روشنایی‌های 
شهر اثر چاپلین دارد. شخصیت هانس)دلقک( 
در رمان »عقاید یک دلقک« اثر هاینرش بل 

متاثر از چاپلین است و...
ورود صدا به ســینما ضربه‌ای اساسی به 
کمدی کلاسیک زد و این سینما را به‌تدریج 
از رونق انداخت. بسیاری از کمدین‌های دوران 
طلایی بزن‌بکوب از خاطره‌ها محو شدند و در 
وضعیتی رقت‌انگیز به کار و زندگی ادامه دادند، 

ولی هرگز تسلیم نشــدند. دلقک مدرن اگر 
شکست  بخورد، تسلیم نمی‎شود، غر نمی‎زند و 

آه‎وناله سر نمی‎دهد.
آن‎ها که برای خنداندن مردم از جان مایه 
گذاشتند، حتی تا دم مرگ وظیفه اصلی خود 
را فراموش نکردند. برای همین اســتن لورل 
که در سال‌های پایانی عمر مانند زوج و رفیق 
دوست داشــتنی‌اش هاردی، در تنگدستی 
زندگی می‌کرد به‌ جای شکایت، در اظهارنظری 
که هم‌زمان نشــان از شــوخ‌طبعی، نبوغ و 
معصومیت وی داشت چنین گفت: »هر کس 
در مراسم ترحیم من گریه کنه دیگه باهاش 

حرف نمی‌زنم.«

انسان مدرن و کمدی کلاسیک

ساکنان مجتمع که جنگ 
را پذیرفته‎اند و در شهر و 

فضایی که چهره جنگ‎زده 
و اندوه‎بار دارد زندگی 

می‎کنند، وقتی به زیرزمین 
پناه می‎برند، خودشان 
می‎شوند؛ آن خودی که 

جنگ را دوست ندارد که 
هیچ، از آن می‎ترسد و به 
بازی تخته‎نرد پناه می‎برد

»بمب« واقعا یک فیلم 
عاشقانه تمام‌عیار است و نه 
یک فیلم جنگی یا حتی ضد 

جنگ. جنگ تنها بستری 
است برای بیان و نمایش 
جنگ و ستیز و مناقشه 

درونی آدم‌ها با خودشان 
که درنهایت، آسیب و 

ضربه‌اش به دیگران هم 
برخورد می‌کند
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